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 چکیده  اطلاعات مقاله 
این سرایان بسیاری را جذب دربار خود میسلاطین غزنوی، مدیحه  مقاله پژوهشی نوع مقاله:  تا  کردند 

باعث تخلید نام آنها شده و  ،  شکوه دربارهیبت و  افزودن به  علاوه بر  ،  شاعران 

ای خود را که ارائة تصویری آرمانی از حاکمان است اجرا کنند. این  نقش رسانه

شاعران علاوه بر ستایش شاهان و امیران در برخورداری از صفاتی مثل: شجاعت،  

منظری و  سازد نیکبخشندگی، فرهمندی و... که هویت یک شاه آرمانی را می

کردند. این پژوهش با روش  ی او از طلعت شاهانه را هم ستایش میبرخوردار 

کند چهره و ظاهر ممدوحان صاحب قدرت در  توصیفی تحلیلی؛ مشخص می

تو منوچهری چگونه  و  عنُصری  فرخی،  منظور    صیفمدایح  بدین  است؟  شده 

تمامی ابیات مرتبط با توصیفات ظاهری و نیکومنظری حاکمان در مدایح این  

ورد بررسی قرار گرفته و مشخص گردید؛ سلاطین و امیران غزنوی  سه شاعر م 

این صفت ستوده شده  بیاندر مدایح، به  از  نیک منظری و نیک   اند و هدف 

ای محبوب و دوست داشتنی از ممدوح، به  ، علاوه بر ترسیم چهره طلعتی آنها

و  اعتبار اینکه مردم به صورت فطری زیبایی را دوست دارند؛ بیان فرهمندی  

از تأییدات آسمانی است که در چهرة ممدوح نمود پیدا کرده   او  برخورداری 

است. با توجه به اینکه این مدایح در دواوین ثبت و در کوی و برزن و مجالس  

شد؛ تبلیغ نیک منظری و نیک طلعتی شاهان و امیران  برای مردم خوانده می

که آنها را ندیده بودند  در اقصا نقاط امپراطوری بزرگ غزنویان، در ذهن مردمی  

ای الهی  کرده که آن را نشانة خجستگی و جلوهای زیبا و آراسته ترسیم  چهره 
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 . مقدمه 1

ها، برای ارباب قدرت و ثروت، شعر  از همان آغاز شعر فارسی، شاعرانی توانا در دربارها و بارگاه

به شاعران مداح  سرودند و صله دریافت می می از توجه  اهدافی که حاکمان  از  کردند. یکی 

کردند؛ این بود که بعد از مرگ باعث نیکنامی و بقای نام آنها شود. به قول نظامی  دنبال می 

عروضی »پادشاه را از شاعر نیک چاره نیست که بقاء اسم او را ترتیب کند و ذکر او در دواوین  

از لشکر و   ناگزیر است مأمور شود  به امری که  و دفاتر مثبت گرداند؛ زیرا که چون پادشاه 

هر  (  ۴۳:  1۳۷۷)نظامی عروضی،و خزینه او آثار نماند و نام او به سبب شعر جاوید بماند.«    جنگ 

رسد که هدف حاکمان و امیران از جذب و حمایت شاعران،  گونه به نظر میچند در ظاهر این

رونق اسباب عیش و عشرت و بقای نام سلطان بوده؛ اما اهداف دیگری نیز مدنظر صاحبان  

ای یکی از آن اهداف بود و در واقع کاری  »هدایت افکارعمومی و نقش رسانه  قدرت بوده است.

انجام میهای تحت کنترل و رهبری دولتکه مجموعة رسانه بر عهدة  ها  دهند؛ در گذشته 

بوده است.«   درباری  یعنی شاعران  بنابراین هدف  (  ۹۵:  1۳۸۳)شفیعی کدکنی،جماعت شعرا 

سرا، تنها این نبود که مورد ستایش واقع شوند؛ بلکه  دیحهشاهان و امیران از تشویق شاعران م

آنان منتشر گردد. شهیدی می آوازة  و  این وسیله شهرت، شوکت  به  تا  داشتند  گوید:  قصد 

 او که نبوده این خواست ممدوح از شاعر تنها  که دهدمی  نشان ایران ادبیات تاریخ در »تتبع

 دل در که نافذ باشد چنان او سخن خواستهمی بلکه آید؛ خوش را وی تا بستاید نیکی به را

( ۳۷1:  1۳۷۲)شهیدی،  برسد.«   نقاط  اقصی تا ممدوح بزرگی صیت نتیجه، در کند؛ اثر مردمان

سرا صله و پاداش بسیار  شاهان غزنوی نیز از این ویژگی مستثنا نبودند و به شاعران مدیحه

-صله  بودآورده دست  به که   کرانیبی  ثروت  از  غزنوی محمود  خصوصا   آنها  دادند. »از میان می

  مال   بخشیدن  علل  از   یکی   که  است  توجه  شایان   نکته   این بخشید.می  شاعران  به  فراوان   های

  در   اهمیت  و  شهرت   کسب   و  نام   بقای   به  شاهان   که   بود   ایعلاقه  شعرا،   مدایح   برابر  در   فراوان

داشتند.«  میبر  بهره  تبلیغ  برای  وسایلی  عنوان   به  مداحان   از  حقیقت  داشتند و در  مردم  میان
   ( ۳۶۷-۸:  1۳۶۳صفا، )

مراسم گوناگون دربار، از جمله هنگام برتخت نشستن    مدیحه سرا درحضور مداوم شاعران  

پادشاه، هنگام صید و شکار، مراسم ازدواج بزرگان و شاهزادگان، اعیاد مختلف دینی و ایرانی،  

سان دیدن از لشکر و همچنین بزم و رزم، همراه با سرودن اشعار زیبا و طرب انگیز، روشی  

به حکومت در بین مردم بود. این اشعار علاوه بر   رایج و تأثیرگذار برای انتشار خبرهای مربوط



 3 نیک منظری شاهان غزنوی در مدایح فرخی، عنصری و منوچهری 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شد به صورت مکتوب نیز در اختیار مخاطبان  اینکه به صورت شفاهی در این مراسم خوانده می

نامه« و اشعار عنصری به  گرفت. همانگونه که اشعار فرخی به نام »دولتخاص و عام قرار می

 حکومت غزنوی سروده و مکتوب گردیده است.  ها و افتخارات الفتوح« در بیان پیروزینام »تاج
 صد یکی را هیچ حاسب کرد نتواند شمار  لاجرم چندان کرامت یافتی ز ایزد کز آن  

 ز»دولت نامه« بر خـواند همی بیتی هـزار  های تو آگه شود گو  هر که خواهد کز کرامت

 ( ۷۵: 1۳11)فرخی،   

 و گـر نـدانــی »تاج الـفتـوح« پیـش آور  ـی؟   ــکایـت سـفـر مـولـتان هـمی دانـحـ

 (1۳۲: 1۳۶۳)عنصری،  

بیهقی در تاریخ خود به این مسأله که اشعار شاعران غزنوی به صورت مکتوب در اختیار  

کند؛ از جمله دربارة یکی از مراسم دربار سلطان مسعود غزنوی اشاره می   گرفتههمگان قرار می

اجمعین    رحمه الله علیهمداد و در صفة دولت نشسته بود بر تخت پدر و جدگوید: »دیگر روز بار  می

دواوین   در  بسیار خواندند؛چنانکه  فوج،...و شاعران شعرهای  فوج  آمدن گرفت  مردم شهر  و 

 ( ۲۵۶: 1۳۷۵)بیهقی،پیداست و اینجا از آن چیزی نیاوردم که دراز شدی« 

ای که  آرمانی از حاکمان و دولتمردان است به گونهبنابراین هدف این مدایح ارائة تصویری  

ای شاعران  گویی بهتر از آن قابل تصور نیست. سلطان محمود و مسعود غزنوی به ویژگی رسانه

پیچد و  دانستند که نام و آوازه آنها با این اشعار در اطراف و اکناف عالم میآگاه بودند و می 

های تحت نفوذ  ای را که امروزه بر عهدة رسانهیرا وظیفهز کند؛اعمال و رفتار آنها را تطهیر می 

  برعهدة شاعران   درگذشته  است  تلویزیون  و  رادیو  و  دولتی  هایها؛ مثل، روزنامهکنترل دولت  و

دچار    .است  بوده  درباری  ادبیات  تا  تاریخ  از  غزنوی  محمود  »سیمای  دلیل  همین  به 

بس دگردیسی ممدوح  عنوان  به  وی  شده؛  فراوانی  چون:  های  صفاتی  با  شاعران،  از  یاری 

جویی دلاور، سلطانی غازی، نیکو و نیک سیرت و خلاصه یک ممدوح تمام عیار مورد  جنگ 

رسد یکی از مهمترین دلایل افسانه شدن سیمای محمود  یبنظر مستایش قرار گرفته است.  

 ( ۳۵۴: 1۳۹۰)شیدا،.« در ادبیات ما، تـاثیر کلام نافذ و اعجاز اشعار ممدوحان وی باشد

سرای عصر غزنوی نیز در مدایح خود، سلاطین،  فرخی، منوچهری و عنصری از شاعران مدیحه

عدالت،  شاهزاده شجاعت،  مثل:  خصائلی  به  را  آنها  داده،  قرار  ستایش  مورد  را  امرا  و  گان 

اند؛ امّا این توصیفات محدود به خصایص بخشندگی، فرهمندی و دیگر صفات اخلاقی ستوده

-شود؛ بلکه سیمای ظاهری آنان را نیز شامل میداری آنان نمیهای حکومتشیوه  اخلاقی و

شود. با توجه به اینکه بسیاری از مردم در آن زمان، موفق به دیدن شاهان و امیران از نزدیک  
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شدند؛ توصیفات شاعران در مدایح در ترسیم تصویر ذهنی آنها از سلطان، مؤثر بود و این  نمی

کرد و بر هیبت و شکوه او آرمانی ممدوح را در ذهن مخاطب کامل می  توصیفات، مجسمة

افزود؛ زیرا زیبایی و آراستگی، باعث ایجاد محبت و دوستی در دل مردم نسبت به ممدوح  می

دانستند. در نوروزنامه منتسب به خیام نیز  گردید و آن را نشانة فرخندگی و خجستگی میمی

: »روی نیکو را سعادتی  سعادتمندی روی نیک و خجستگی آن سخن گفته شدهاز فرخ فالی و  

اند که سعادت دیدار نیکو در  اند و چنین گفته اند و دیدنش را به فال فرخ داشتهبزرگ دانسته

احوال مردم همان تأثیر کند که سعادت کواکب بر آسمان، هیچ چیز به جای روی نیکو نیست؛  

اند روی نیکو دلیل نیکبختی این جهان است و چون روی نیکو  و گفتهزیرا که از آن شادی آید  

با خوی نیکو، یار شود آن نیکبختی به غایت رسیده باشد و چون به ظاهر و باطن نیکو باشد  

محبوب خدا و خلق گردد و مر دیدار نیکو را چهارخاصیت است؛ یکی آنکه روز را خجسته  

گرداند و سه دیگر آنکه به جوانمردی و مروت راه کند بر بیننده و دیگر آنک عیش را خوش  

دهد و چهارم آنکه به مال و جاه زیادت کند و چون مردمان کسی را با روی نیکو بینند به  

در این پژوهش، بررسی ابیات مربوط به توصیف نیک منظری    (۷۲:  1۳۹۲)خیام،تعظیم نگرند.«  

عار سه تن از شاعران مدیحه سرای این  و چهره و ظاهر شاهان و امیران غزنوی دورة اول در اش

 گیرد.  دوره، )فرخی، عنصری و منوچهری( صورت می
 

 . بیان مساله و سوالات پژوهش  1-1

دهند که در آن  ای از شعر دورة غزنوی را مدایح شاعران دربار غزنوی تشکیل می بخش عمده

سازند،  آرمانی را میهای متعددی که هویت یک شاه  سلاطین در برخورداری از صفات و ویژگی

اند. یکی  ازجمله: شجاعت، سخاوت، عدالت، دینداری، فرهمندی و... مورد ستایش قرارگرفته

هایی که تاکنون در این مدایح به آن پرداخته نشده توصیف ممدوح به برخورداری  از ویژگی

منظری  ای زیبا و طلعتی شاهانه یا همان نیک منظری است. مسأله این است که نیک از چهره

سلاطین و امیران غزنوی در این مدایح با تکیه بر اشعار سه شاعر توانای دورة نخست غزنوی،  

 .)فرخی، عنصری و منوچهری( چگونه و با چه هدفی به تصویر کشیده شده است
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   ضرورت، اهمیت و هدف پژوهش. 1-2

این پژوهش به دنبال بیان چگونگی توصیفات شاعران عصر نخست غزنوی، )فرخی، عنصری  

و منوچهری( دربارة چهره، ظاهر و منظر شاهان و امیران غزنوی چگونه بوده و هدف شاعران  

گونه توصیفات در کنار صفات دیگری همچون: شجاعت، عدالت، جنگاوری، جود و  از بیان این

 است؟متّصف گردیده است چه بوده...که ممدوح به آنها  
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

سیمای شاهان و نام  ترین اثری که به موضوع چهره و سیمای شاهان پرداخته کتاب » مهم
( است که در  1۳۴۹« اثر محمداسماعیل رضوانی و ملکه ملک زاده بیانی)آوران ایران باستان

-ها و تندیس باستان، بر اساس منابع تاریخی و نقشآن چهره، ظاهر و آراستگی شاهان ایران  

که   های به جا مانده از روزگار باستان مورد بررسی قرار گرفته است و به این نکته اشاره شده 

کردند تا در مقابل دیگران زیبا و پرابهت به نظر برسند. تا کنون  شاهان ایران باستان، تلاش می 

و   دربارة چگونگی توصیف چهره  نگرفته  پژوهشی  مدایح شاعران صورت  سیمای شاهان در 

است. این پژوهش در پی آن است تا اشعار مربوط به نیک منظری شاهان را در مدایح این  

و روشن سازد که شاعر مدیحه تبلیغی، چه  شاعران مشخص کند  عنوان یک رسانه  به  سرا 

 کند.هدفی از توصیف ظاهری ممدوح دنبال می
 

 ع . پردازش تحلیلی موضو2

 نیک منظری . 1-2

 .رفتمی   های شاهی به شمار منظری )خوبرویی( یکی از نشانهدر ایران باستان، آراستگی و نیک 

سازِ شاهان ایرانی  چهره و برازنده بودن شاه، در ایران باستان نشانة هویتتناسب اندام و زیبایی  

این معنی را به    و  توصیفاست. »اغلب مورخان، فر و شکوه و هیبت و سطوت شاهان را  بوده

اند. به طورکلی، شاهان ایرانی همانطور که دارای سیرت نیکو و فضائل اخلاقی تفصیل نگاشته

توانایی و  زیبایی  به  خاص  بودند  اهمیت  نیز  لباس  تزئینات  و  آرایش  و  برازندگی  و  جسمی 

اهید( الهة آب و الهة  در ایران باستان، آناهیتا )ن(  ۸۲:  1۳۴۹ )ملک زاده و رضوانی، دادند.«  می

است. این الهه، مورد احترام    آمده و به صورت دختری زیبا تصویر شدهزیبایی به شمار می
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هم  و  بوده  باستان  در  ایرانیان  است.  قرارداشته  رومیان  زیبایی  و  الهة عشق  »ونوس«  ردیف 

زیبا، صاحب خصالی  ها، طفلی بود به غایت  است: »کوروش، بنا به سروده  آمده   نامهکوروش

 نیکو و خلقی شریف و با رأفت، دوست و هواخواه مطالعه و تحصیل و عاشق افتخار و پیروزی،

می  تحمل  برخود  را  مشقت  و  هرگونه سختی  که  اقران  تاجایی  ستایش  مورد  اینکه  تا  کرد 

این   که قرارگیرد  است.«   است  شایع  باستان  درایران  اندام  زیبایی  نیکو،  فطرت  به    کوروش 

 (۷: 1۳۸۸)گزنفون، 

تر به نظر برسند  به تلاش شاهان برای اینکه زیباتر و باشکوه نامه کوروشگزنفون در کتاب 

کردند تا به هنگام معاشرت با دیگران،  گوید: »شاهان پارس تلاش زیادی میاشاره کرده و می

یشتری را در  تری نسبت به دیگران برخوردار باشند و جلال و شکوه بکنندهاز زیبایی خیره  

کردند؛ سرمه به  پوشیدند کفش مادی به پا میذهن تماشاگران ایجاد کنند. لباس مادی می

کردند.«  ها استفاده میکشیدند و همچنین برای جلا و لطافت پوست از بعضی روغنچشم می

( »هنرمندان درباری فرامین دقیقی برای انتشار تصاویر شاهی که بلندای قامت  ۲۳۴)همان:  

ببخشد دریافت می یباییو ز او شکوه  به  افلاطون، خواجگان که مسئول  اش  به گفتة  کردند 

دادن به اعضای کودک و اصلاح آنها، تا  کوشیدند تا با شکلمراقبت جسمی کودکان بودند می

ها، شاه از همه قد  آنجا که ممکن است او را زیبا کنند به همین دلیل بر تمام نقش برجسته

اند تا امپراطور این عصر را در  دهد سازندگان آن تلاش بسیاری کرده که نشان می تر است  بلند

کنند.«   ترسیم  خاصی  و شکوه  با جلال  و  زیبایی  کریستن سن  (  1/۳۴۶:  1۳۸۵)بریان،  اوج 

مانده   ها باقینویسد: »با نگاهی به تصاویری که از شاهان ساسانی و اشکانی در نقش برجستهمی

اند تا امپراطوران این عصر  بریم که سازندگان آنان نیز تلاش بسیاری کردهبه این نکته پی می

 ( ۳۸۹: 1۳۶۷)کریستن سن، را در اوج زیبایی و با جلال و شکوه خاصی ترسیم کنند.« 

اول، پسندیده شرح دادهدر کتاب مجمل شده التواریخ، هم صورت و هم سیرت اردشیر 

ار ساسانی، از زیبایی چهره و اندام مناسب به حد  ست. »تردیدی نیست که اردشیر، بنیانگذا

»از مجموعه تصاویر به دست    ( ۴۰:  1۳۴۹زاده،)نقل از رضوانی و ملک  اعلی برخوردار بوده است.« 

آمده، در چهرة شاپور اول پسر اردشیر که دارای قدرت شاهنشاهی بوده است حالتی و حتی  

ای فراخ، بازوانی قوی، چشمانی  ند، سینهشود؛ قدی بلعظمتی، ماوراء عظمت آدمی مشاهده می

»در وصف قباد نیز او را با    (۴۳)همان: داشته است.«   درشت ، ابروانی پیوسته، بینی موزون و...
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ای برجسته و پیشانی درشت و بینی نسبتا  پهن، گردنی بلند و سبیلی دراز و ریشی کوتاه  گونه

ی بود و هرکه او را بدیدی بدانست که  اند؛ به قول طبری »قباد، سخت نیکوروتوصیف کرده

 ( ۶۷)همان: زاده است.« ملک 

فراست ویژگیدر  و  صفات  از  نیز  کیوان  آذر  همچون  نامة  عجم،  پادشاهان  ظاهری  های 

ویژگی از  آنها  اکثر  و  شده  گفته  سخن  ساسانیان  و  اشکانیان  مشترکی  پیشدادیان،  های 

برخوردارند: »موی نیکوی معتدل و سیاه رنگ، همچنین موی متوسط میانِ سرخی و سیاهی،  

کوتاهی و درازی، سرخی چشم، چشم متوسط میان بزرگی    پیشانی متوسط، ابروی متوسط در

با سرخی،   لب  اعتدال  فراخ،  دهان  پهنی،  و  درازی  و  باریکی  میانِ  متوسط  بینی  خُردی،  و 

 (  ۸۳: 1۳۹۵)گشتاسب،های گشاده،گردن متوسط، اعتدال سینه، کف و انگشتان دراز.« دندان

نشانة هویتی شاه ایرانی و تأکیدی بر   ،شاهانه برخورداری پادشاه از زیبایی و طلعت نیکو و

التواریخ دربارة  در مجمل  است  ه ایزدی نیز بودهبرخورداری او از تأیید آسمانی و یا همان فر

اما نیکویی و   بود؛  او جم  نام  بود، آمده است: »جمشید  ایزدی  فرّه  از  جمشید که برخوردار 

 ( ۶۲: 1۳۸۹، )مجمل التواریخروشنایی که از وی تافتی جمشید گفتندش.« 

  خورشید  در زیبایی به  بودند  برخوردار  ایزدی  فرّه از  که  اساطیری  شاهان  در شاهنامه چهرة

 گوید: می کیومرث دربارة فردوسی  است. شده تشبیه تابنده ماه و تابان

 بـود                            گـاه بـر خـورشـید چـو خـوبی بـه                 بـود سـال سـی شـاه  درون  گـیـتی بـه

 ( 1۲۸۷: 1۳۷۶)فردوسی،   

از سوی دیگر، حاکمان ظالم و مستبد از چهرة خوب و زیبا که به شاهان عادل و دادگر  

بی دارد  و  بهرهاختصاص  و دروغ  منحرف شود  داد  و  راه عدل  از  دادگر  اگر شاه  و حتی  اند 

 شود.  چهرة او به تیرگی تبدیل می ناراستی و بد کرداری پیشه کند روشنی و زیبایی

 گوید: می اردشیر شاپور

 فروغ                                نگـیـرد  هــرگــز  انــدیــش  بــد   دروغ  دارد  تـــیــــره پــادشــــاه رخ
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 ( ۳۶۵۳)همان:   

عنصری نیز در مدایح خویش سلطان محمود غزنوی را صاحب طلعتی خجسته توصیف  

فر او بیش از خورشید است؛ زیرا طلعت او سراسر نفع، ولی خورشید گاهی هم مضر  کرده که  

 است:

 همی ز طلعت خــورشید بیــش دارد فـر  اگـر به طلعــت گویی خجسته طلعت او             

 بــود ز طلعـت خـورشیـد گـاه گـاه ضرر                 از آنکـه طلعـت او سربسر همه نفع اسـت               

 (1۴۲عنصری:)  

   اریــــوری و نثــای نــــ ـو زیبــه تـک                                ارت ـور آرد نثــــد نــــورشیـــهمی خ

 ( ۲۷۷)همان:   

و   باستان  ةاندیشدر گفتمان  ایران  و،  سیاسی  بایـد مظهـر صـفات خـدا    شـاه راسـتین 

و زیبایی نیز از صفات خداوند است. البته تجلی جمال خداوندی    او در روی زمین باشد   ة نمایند

هنوز در آسیای مرکزی    در وجود ممدوح، محدود به پیش از اسلام نبوده است؛ پس از اسلام، 

پیروان  توسط  زیبایی«  تبلیغ می   »مذهب  است مانی  این  و    گردیده  مردم  به چشم  هرآنچه 

مانویان این نواحی بر این نظر .  گرفته استمورد پرستش آنها قرار می،  آمدهنواحی زیبا می

-می   امام محمد غزالی. »بودند که در هر موجود زیبا، خداوندگار روشنایی منزل گزیده است

در اسلام موجود است( هستند خدای واحدی    مانویان که فاقد شریعت )به معنایی که  گفت:

آنها در  ،  به همین دلیل ؛  اند و این خدای واحد از زیباترین موجودات بوده استپرستیدهرا می

  مداشته سر تعظیم فرود آورده و اعلا برابر هر موجودی که زیبایی استثنایی و فوق العاده می 

در مدایح شاعران عصر    (۴۷:  1۳۸۴)کربن،  .«  خدای ما است  نمودند که این )موجود زیبا(می

 غزنوی نیز به زیبایی پرستی مانویان اشاره، صورت ممدوح به »ارتنگ مانی« تشبیه شده است:

                   ارتنگ   ورت او صورتیست درـو صـاگر چ      ت نیستـوی ملام ـتی بر مانـرسـبه بت پ 

 ( ۲1۳)فرخی:   
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              گ ـه ارتنـمـست در هــی نیــورتـص   وــورت تــــــر ز صـوبتـروا خـــســخ

 ( ۲1۲)همان:   

یاد کرده است. مکتب »حلمانیه«    عبدالقاهر بغدادی از وجود مکتبی با عنوان »حلمانیه«

است. پیروان این مکتب    نمود که خدا در موجودات زیبا منزل گزیدهاین عقیده را تبلیغ می

زیبای بشری سر تعظیم    ةدر برابر هر چهر  ؛رسیدندمیجذبه  شور و  عالم وجد و سکر و  چون به  

برخی از صوفیان ایرانی نیز پرستش    (۲۶۷-۲۶۹:  1۳۳۳)ر.ک. عبدالقاهر بغدادی،    آوردند.فرود می

دار  ل ظاهر، آیینهدانستند و عقیده داشتند جماجمال و چهرة زیبا را باعث کمال معنوی می

طلعت غیب است. آنها طریقت خود را بر جمال پرستی بنا نهادند. از جمله شیخ روزبهان بقلی  

شیرازی از عارفان عاشق مسلک قرن ششم بود که با استناد به احادیثی مثل»ان الله جمیل و  

 است.   یحب الجمال« و »اطلبوالخیر عند حسان الوجوه« اعتقاد داشت انسان تجلی جمال حق

از   او  بر برخورداری  نوعی تاکید  به  از طلعت نیکو و شاهانه  بنابراین، برخورداری سلطان 

این بیت عنصری،   بوده؛ چنانکه در  او  زیبایی حق در چهرة  الهی، فرهمندی و تجلی  تأیید 

 داند: درستی صورت و چهرة سلطان محمود را از تأثیر حق می

          ر ز حق تأثیرـیکی ز دین صفت است و دگ  اوست ز روشنی و درستی که رای و صورت  

 (1۴۲:1۳۶۳)عنصری،  

در مدایح شاعران این عصر اشعار بسیاری در مدح امیران در بیان برخورداری آنها از فره        

اللهی  ایزدی سروده شده است؛ آنها سلاطین غزنوی را برخوردار از فر ایزدی و صاحب مقام ظل

اند. فرخی سلطان محمود غزنوی را صاحب  دانستند و آنها را به این صفت و ویژگی ستودهمی

 داند:خدایی می فرّه

 و آنـک بر چـهرة تو هسـت پـدیـدار                فـرةّ شاهی خـدای، جملـه تو را داد

 ( 11۹: 1۳11)فرخی،   

 است:در بیت زیر سلطان محمد غزنوی نیز فرهمند دانسته شده
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 رطب   از  خار پیداستی ار کردن دانم چه من  شاهی  لاجرم  داری  تو  چون شاهی فــرّ

 ( ۵)همان:  

 گوید:و در مدح ابویوسف سپهسالار و برادر سلطان محمود می     

 هم نکو ران و رکاب و هم نکو دست و عنان                           با بـر و بازوی شـاهـانه و با فـرّ مـلـوک

 ( ۲۹1)همان:   

ماه و آفتاب بر داند که چتری از  منوچهری نیز سلطان مسعود را صاحب فری خجسته می

 سرش قراردارد:

 فی                                  خجسته  هـمای بال دو چــون  چترست   آفتاب و ماه از سرش بر که فـری فرّخ

 (11۳: 1۳۹۰منوچهری:)  

و   عنایت  مورد  و  خداوند  پسندیدة  و  برگزیده  را  غزنوی  محمود  سلطان  بارها  عنصری، 

به همین خاطر پدرش سبکتگین در زمان حیات خود، پادشاهی را  است که تأییدالهی دانسته

 به او واگذار کرده است: 

 بـچـشـم خویش بـدید اندر آن نـبرده پسر  پــدر کــز اوّل تـأیـیـد و فرّ یـزدانــی 

 بتخـت ملـک بر و پـیـش او ببسـت کمـر  بـزندگـانـی خویشش بخسروی بنشاند 

 ( 1۴۲)همان:   

می توصیف  فرهمند  را  غزنوی  سلاطین  خود  مدایح  در  شاعران  البته  بنابراین  و  کردند 

های فرهمندی یا همان ظل الله  برخورداری از چهرة زیبا و طلعت شاهانه را نیز یکی از نشانه

ها، شاه را پادشاه وش و شاه منظر توصیف  دانستند و با توجه به این ویژگیبودن سلطان می

چنامی دست  کردند؛  از  را  پادشاهی  تاج  که  محمد  امیر  پادشاهی  شایستگی  در  فرخی  نکه 

 گوید:  سلطان محمود گرفته است می 
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 ویـن آن نشـان بـود که تو زیبـا افسری                                          افسـر به دسـت خویش پدر بر سـرت نهـاد 

 دیگر کـه پادشاه وش و شـــاه منظـری                        شاهی دهــد تورا کـه بــورزی همی شهی        

 ( ۲۰۲)همان:   

 . نیک منظری در شعرفرخی2- 2

است و هم بر منظر و  روی نامیده  سلطان محمود غزنوی را میرمنظر، شاه منظر و نیک  ،فرخی

 داند:همتا می فرستد و او را در نیک منظری بیباطن او آفرین میصورت او و هم بر مخبر و 

 مخـبـریهـم میـر نیـکو منظری هـم شـاه نیکو 

 بــر مـنـظر و بــر مـخــبـر تـو آفـریـن بـاد آفــریـن 

 ای نیکـنام، ای نیکـخـو، ای نیـکدل، ای نیـکـروی 

 دین اصل ای پاک رأی، ای پاک طبع، ای پاک  ای پاک 

 ( ۲۶1: 1۳11)فرخی،   

 بری ـخ ـمیر م   ود ـزیده بــبری گـخــور م                    ریـظـاه منـود شـتوده بـر منظری سـگ

   ریـنظـک مـود در نیـبــه نـیـرا شب او  بری ـخ ـک مــود در نیـبـر نــظیـاو را ن

 ( ۳۸۳)همان:   

 رظـمنه  مچون بـده هـدیـر پسنــمخبه  ب  ردیــون بمـــــرو چــی پیشــآزادگـب

 (۲۷۲)همان:  

ای چون ماه و قمر دارد  کند که چهرهدر ابیات زیر فرخی، امیر محمد را نکورویی توصیف می

 و بَر و بازوی او نیکو و شاهانه است:

                                             یی برنازدان در به  ـران داد یـیز پیـترا پره             نکو خواهی   ،نکوطبعی   ،نکوخویی،  کورویین
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 ( ۳۶۳)همان:   

 هم دسـت سزا داری، هـم روی قمر داری                انـدر سـفری دائـم بر سـان قمـر لیـکن

 ( ۴۰۲)همان:   

 هم نکو ران و رکاب و هم نکو دست و عنان   بـا بـر و بازوی شـاهـانه و با فـرّ مـلـوک

 ( ۲۹1همان: )  

و امیریوسف برادر سلطان    )ع(ابیاتی، زیبایی چهرة سلطان محمد غزنوی را به علیفرخی در  

 است: تشبیه کرده  )ع(محمود را به حضرت یوسف

 دیــدار عـلـی داری، کـردار عـمـر داری                                        »در دست هنر داری، در خلقت فر داری                  

 ( ۴۰۲)همان:   

 جهان از عیب و آهوپاک باشد تا تو بر گاهی                                                ایا مر گاه شاهی را به جای یوسف چاهی 

 ( ۴۰۸)همان:   

فرخی امیر محمد را ستوده طلعت، مَلِک طلعت، امیر زیب، در نکویی چو چراغ دل دوستان،  

کند؛ روی او چون بهار زیباست و خوبتر از چهرة او در  خوب دیدار، و نکو صورت توصیف می

 ارتنگ مانی نیست:  

 دوسـتـانــی          دل چــراغ چــهــره بـــه  دشـمــنانی   تن هــلاک  هیـبــت بـــه

 ( ۳۵۷)همان:   

 دیداری                             ازیرا خوب کرداری چنان چون خوب   به هر خوبی و نیکویی سزاواری میرا! تو

 ( ۲1۳)همان:   

 گـه ارتنـمـست در ه ــی نیــورتــص    وـــورت تـ ـر ز صــتـوبــروا خــســـخ
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 ( ۲1۲)همان:   

   ام ـورت تـا ص ـوب و بـــت خــعــلـبا ط       ر داد ــــسـی پ ـ ـر او را یکــــزد م ــــای

 ( ۲۲۴)همان:   

 چنـو کجـاسـت یـکـی از همه ملوک بیار                       مـلک همت و ملک طلعتملـک نهـاد و  

 ( 11۵)همان:   

 نکو نهــاد و نکـوطلـعت و نکــوکــردار                            نکو دلست و نکـوسیــرت و نکـو مـذهب                      

 (11۵)همان:  

                   شیـندی ـی نی ـکـنیز از ـز از نیکی نفرمایی جـج

                           خویی داری نکو و آنگه به صورت چون خوی خویشی

 ( ۴۶۷)همان،   

                                            و مخبرــ ـر نیکــو منظتـآن نکو خوی نک  رسادـه دارد ب ــرکام کـان باد و به ـادمـش

 ( 1۴۲)همان،   

                        زایـو روح فــوده طلعتی و صورت تــست  ال که تو ــدر به ف ــون دارد پ ـهمایتو را  

 همی بباش مر این هر دو را تو زیب و تو شای   ی و شایی به تخت ملک و به تاج ـامیر زیب

 ( ۴۳۸)همان:   

 روی تـو از بـهــار بـــه ای غـمـگســـار                        مــن هــم بهـار دیــدم و هــم روی تـو 

 بنگر بــه روی خـویش و بــه روی بهــار  اینــک بهـــار و اینــک رخــســار تـو                

 ( 1۳۹)همان:   
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-فرخی در ابیات بسیاری که در مدح امیر یوسف برادر سلطان محمود و عارض سپاه سروده     

اش چون دُرّ  است: چهرهچهره بودن توصیف کرده و ستودهاست او را به صفت زیبارویی و نیک 

ثمین است؛ او آنقدر زیباست که اگر او را به چین که مهد زیبایی است بفرستند چینیان، او  

شوند؛ زیرا مانند کنند و اگر پیروان مانی او را بپرستند متهم به بت پرستی نمیمیرا پرستش  

 صورت زیبایش در ارتنگ مانی نیز وجود ندارد:  

           مینـر از در ث ـزه تـورتی دارد پاکیـص    تر از صورت حورعادتی دارد بی عیب

 ( ۲۶1)همان:   

                                                  اگر چو صورت او صورتیست درارتنگ      پرستی بر مانوی ملامت نیستبه بت

 ( ۲1۳)همان:   

                           ا موافق مخبرــرزیبـنظـت مــراســت     بسا کسا که نه چون منظرست مخبر او 

 ( 1۳۰)همان:   

زیبارویی امیر یوسف نیست؛ صورت او چون  گوید: هیچ سالار و سپهسالاری به  فرخی می

گفتار و رفتارش نیکوست؛ بیشتر از آنکه در شهر گیاه و درخت وجود دارد در وجود او دانش  

اش خیره  اش فرّ شاهی وجود دارد؛ هرآنکه او را از دور ببیند از طلعت نیکو و شاهانهو در چهره

رویی او وجود  ؛ اگر چه در دنیا به خوبشود و نظارگان از دیدن او سیر نمی شوندو حیران می

حال سیرت و رفتار او بهتر از صورت اوست؛ زیبا منظری او چنان شهره است که  ندارد؛ با این

 گویند و باطن و مَخبر او نیز مثل منظر او زیبا و نیکوست:همه از آن سخن می

 دار نبسته ست کمر ـالار و سپهـچ سـیـه   ورتر و نیکوترازوـاتر و درخـکه زیبــآن»

 ور ـورت خویش اندرخـادتی دارد با صـع   صورتی دارد نیکو چو سخن گفتن خوب 

 اندر آن خلعت فضلست و درآن صورت فر   بیست چندانکه درین شهر نباتست و درخت 

 وید این صورت و این طلعت شاهانه نگرـگ  رد خیره شود ــه از دور بدو در نگـر ک ــه
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 گر چه در گیتی چون صورت او نیست دگر     خوبتر از صورت اوستعادت و سیرت او 

 بر« ور منظر مخـدر خـو، انـرش نیکـمنظ     در جهان هردو تنی را سخن از منظر اوست

 ( 1۳۷: 1۳11)فرخی،   

 زهـی ســوار نکــوطلـــعت نکــو دیـدار     ز دور هــر که مــر او را بدید یکـره گفت    

 ز دیـدنـش نــشـود سیــر دیـده نــظـار  ز خـوب طلعتی و از نکـو سـواری کوست            

 ( 1۴۸)همان:   

 آن بـآییــــن و پـسنــدیــــده ســوار           آن نکــو طلــعت و فــرخـنــــده امیـر                

 ( 1۴۸)همان:   

 رـهـزرگان ز گـراز بـان و سرافـاهـروی ش     اهـالار سپــه سـدالدولــف ع ـر یوسـمی

 ت کمر ـدار نبسته سـالار و سپهـچ سـهی                                                                       رازوـوتـر و نیکــورتـر و درخـه زیباتـآنک

 

 

 ( 1۳۷)همان:  

 . نیک منظری در شعر عنصری2-3

عنصری در مدایح خویش به توصیف و تحسین منظر سلطان محمود غزنوی پرداخته است و  

فرستد. او زیبا  ای هزاران آفرین  بر او میوند هر لحظهداند که خدااو را ستوده منظری می 

 گستراند:مَلکِ غازی است که طلعت او مثل خورشید به مشرق نور می
 چـنانکه هسـت سـتوده به منظـر و مخبر   همـیشـه باد خـداوند خـسـروان پـیـروز 

 آفـریـن برآن مـنظر به سـاعتـی دوهـزار    جـهان به مـنـظر او تـازه بـاد وز یـزدان 

 ( ۹۳: 1۳۶۳)عنصری،   

   م ـالـه ع ــــاهنشــازی شـــلک غـمزیبا      آنکس که یمین است و امین دولت و دین را

 (۳۹۰)همان:  

 ر ـــستـ ـور گـــد نــاش ـرق روز بــمشـب                       ت اوـع ــد طلـــ ـه بینــادی کـاز آن ش

 ( 11۸)همان:   
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بزرگ و ستوده       است منظر و در مدایح عنصری، اگر چه مخبر و سیرت سلطان محمود 

روست که از حق  است از اینگونه است. اگر صورت او درست و به قاعده صوت او نیز همین

 و نگاه کردن در روی او باعث خجسته فالیست:  تعالی تأثیر پذیرفته 

 ز مـخـبرش به هـنرهـا بزرگـتـر منظر                              اگر چه مـخـبر او هسـت در زمـانه بزرگ

 ( 1۲۵)همان:   
 یکی ز دین صفت است و دگر زحق تأثیر                            ز روشنی و درستی که رای وصورت اوست

 ( ۳۵)همان:   

 که آشکارة مرد از نهان مرد گواست                               ز فضل و مخبر و منظر بر او گوا بس کن 

 ( ۳۲۴)همان:   

 چون بنزدش راه یابد مرد نیک اختر شود                        اختـر سعـدسـت گویی طلعت میمون او              

 ( ۶۲)همان:   

 چـو روی او نگری فر خجسته گـردد فال                                              چو نـام او شنـوی شـادمـانه گــردد دل 

 (۲۲۲)همان:  

سبکتگین برادر سلطان محمود، او را نیک مخبر و نیک  عنصری در ستایش ابوالمظفرنصربن

کند کسی که هم از سیرت و رفتار نیک و دانش برخوردار است و هم چهره منظر توصیف می 

است؛ هرچند،  ای دارد. دانش و مخبر او گیتی را فرا گرفتهمقبول و جذاب و شاهانهو ظاهر  

 منظر و ظاهرش نیز کم از مخبر و باطنش نیست: 

 منـظـرش را سـزای مـخـبـر نـیـســت  ای بـسـا نـیـک مـخـبــرا کـه هــمــی 

 مـنـظـر نیستکـش ازآن بـیـش هـیـچ    شــاه را مــخــبــری بـــداد خـــدای

 ( 1۹)همان:   

 آفــــریــــن خــدا از آن مـــنــظـــر  مـنـظــری دارد او کـه گـویـی هـسـت

 ها در آن مــخــبـــر مــــایــه فـضــل  مـخـبـری دارد او کـه مــوجــودســت

 ( ۶1)همان:   

مخبرش بگرفت گیتی سر بسر در فضل  

 او

 بیش از منظر است گرچه بسیارست مخبر هم نه   

 اه و دادگستر مهتر است ت پادشک مدحنی  خوب طلعت پیشگاه و پاک سیرت خسرو است 

 ( 1۵)همان:   
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 هـمش قدر و همش قدرت، همش رتبت

 خدمت همش منظرهمش مخبررحمت همشهمش 

 ( 11۲)همان:   

و گفته  نیک منظری ستوده  به  نیز  را  یوسف  امیر  یزدانی    عنصری  فرّ  او  از چهرة  که  است 

 درخشد: می

 بــزرگــوار پـســر زان بــزرگـوار پــدر          نـظام فضـل و هنـر یوسـف بن ناصر دین

 هـمی درخـشد بـاد آفـرین بر آن منظر  ز مـنـظـرش هــمــه وقــت فـرّ یـزدانـی

 ( ۹۳)همان:   
 

 . نیک منظری در شعر منوچهری4- 2

 منوچهری، ممدوح خویش ملک محمد قصری را ماه چهره و زُهره طلعت توصیف کرده است:

منوچهری در ستایش سلطان مسعود غزنوی او را زیبا به پادشاهی، صاحب فر و شکوه، نیکو  

 کند:  منظر و برخوردار از شمایلی نورانی توصیف می
 زیبا بـه پادشـاهی، دانا بـــه شهــریاری                 از درگــه شــهنشاه، مسعــود بـا سعادت

 ( 1۲1)همان:   

 ایزدش فــر و شکوه مـلـکـی داده بــود                                 چنــو راد و مــلکزاده بودمیـر بایـد کــه  

 (11۹)همان:  
 وین مخبر کرداری ویــن منظر دیداری                                                                                    دولت و وین همتسلطان وینچون قوت این

 ( ۳1۹)همان:   

                                      لـــایـ ـبـع قـــت و شمـکـلــاساس م  اب ـــــاودان تـــــاب جـتــا آفـــا یـلا

 ن شمایلــت ایــسبه گیتی کس شنیده  ص ــالــور خــــدا و نـ ـل خـی ظــویــت

 ـلورست و هم ظــم ن  ـوری که هیکی ن  ور ــست و هم نــــم ظلــیکی ظلی که ه

 

 

 ( ۲1۳)همان:  

   

 قـــطب کـــــرم و نتیجــــة حــــری  میــــر اجــــل مظفــــر عـــــــادل 

 بـا زهــرة شیـــر و عفـــت زهـــری...  بــا چــهــرة مــاه و طـلـعــت زهــره 

ملکـــا، ستــــــــاره و بــدرامیــــرا،    میـــری، ملکـــی، ستـــاره و بـــدری  

( 11۴: 1۳۹۰)منوچهری،     
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 . نتیجه گیری       3

برخورداری شاهان از سیمای شاهانه در مدایح سه شاعر مطرح  در این مقاله نیک منظری و  

)فرخی، عنصری و منوچهری( مورد بررسی قرار گرفت. شاعران عصر غزنوی در مدایح    این دوره

و   یوسف سپهسالار  امیر  برادران سلطان محمود،  و  خویش سلطان محمود، سلطان مسعود 

ت، هیبت، بخشندگی و... که هویت شاه بوالمظفر نصر را علاوه بر صفاتی مثل: عدالت، شجاع

سازند به برخورداری از صورت و ظاهر زیبا که درخور و در شأن پادشاهی باشد  ایرانی را می

و تشبیهاتی چون شاه منظر، نیک منظر، زیبا منظر، ستوده  ستوده با صفات  اند که معمولا  

پاکیزه صورت، دارای   طلعت، ملک طلعت، خجسته طلعت، خوب دیدار، نکوصورت، نکو دیدار،

صورت تام، توصیف شده است و چهرة آنان به بهار، چراغ دل دوستان، ماه و خورشید تشبیه  

گونه مدایح علاوه گردیده و گاهی با تشبیه تفضیل بر آنها نیز برتری داده شده است. هدف این

ارد تأثیری  بر خوشایند بودن برای ممدوح که در همة قصاید مدحی به عنوان یک اصل وجود د

ای شاعران درباری برای  است که خواندن و شنیدن این ابیات بر عامه مردم دارد؛ نقش رسانه

انعکاس اخبار دربار در بین مردم جامعه روشن است؛ زیرا این اشعار در دواوین ثبت و در کوی  

برای مخاطبان خوانده می و در مجالس دیگر  برزن  آو  اینکه در  به  توجه  با  و  ن شده است 

روزگار، امکان دیدن پادشاه، برای همه افراد جامعه وجود نداشته است این اشعار، پادشاه را  

افزود  داد و بر شکوه ممدوح در بین مردم مینکو صورت و نیک منظر در ذهن مخاطب جلوه می

شد؛ خصوصا  اینکه داشتن چهره زیبا نشانة فرهمندی، تجلی حق  و باعث میل قلوب به او می

 اللهی نیز بوده است.د ممدوح و برخورداری او از مقام ظلدر وجو
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 ایران  ،مآوران ا ن و  شاهان سیمای  (، 1۳۴۹)  بانو بیانی، زاده ملک و اسماعیل محمد رضوانی، .٤

 ایران شاهنشاهی جشن مرکزی ن:تهرا ،باستان

 نیل تهران: فارسی،  شعر در صورخیال (،1۳۵۰) محمدرضا  کدکنی، شفیعی .٥

 قطره  تهران: ،امروز تا  دیروز از (،1۳۷۲) جعفر شهیدی، .٦

 تهران:  ششم،   چاپ  سلجوقی،  عهد   تا   آغاز  از  ایران  در  ادبیات  تاریخ  (،1۳۶۳)  الله  ذبیح   صفا، .۷

 فردوسی 

  اهتمام   به  الفرق(،   بین   الفرق   )ترجمه  اسلام   مذاهب   تاریخ   (،1۳۳۳)  ابومنصور  بغدادی،   عبدالقاهر  .۸

 شفق  تبریز: مشکور، جواد محمد

  دبیرسیاقی،   محمد  کوشش  به  ،اشعار  دیوان  (،1۳۶۳)  احمد  بن   حسن  ابوالقاسم  بلخی،  عنصری .۹

 سنایی تهران:

 بهزاد  تهران:  مول، ژول تصحیح به شاهنامه، (، 1۳۷۶)  ابوالقاسم فردوسی، .۱۰

  عبدالرسولی،   علی  تصحیح  ،اشعار  دیوان  (،1۳11)  غجولو بنعلی  ابوالحسن  سیستانی،  فرخی .۱۱

 مجلس مطبعة تهران:

  چاپ   یاسمی،   رشید   غلامرضا  مترجم  ، ساسانیان  زمان   در  ایران  (، 1۳۶۷)  آرتور  سن،  کریستن .۱۲

 امیرکبیر تهران: پنجم،

 (، به تصحیح محمدتقی بهار، تهران: اساطیر1۳۸۹) القصص و التواریخ مجمل .۱۳

  محمد  دکترسید  کوشش  به   ،اشعار  دیوان  (،1۳۹۰)  احمد  احمدبن  ابوالنجم  دامغانی،  منوچهری .۱٤

 زوّار تهران: هفتم، چاپ دبیرسیاقی،

 تهران:  ، معین  مد مح  دکتر   اهتمام   و   تصحیح  به   ، مقاله  چهار   (،1۳۷۷)  سمرقندی   عروضی  نظامی  .۱٥

 کبیر  امیر
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 ها مقاله

  اطلاعات  ، خودکامگی  رشد  با   آن  ارتباط  و  زبان  شدن  شناور   (،1۳۸۳)  محمدرضا  کدکنی،   شفیعی .۱

 ۴۶-۶1-صص ،۲۰۸و ۲۰۷ شمارة  اقتصادی، و سیاسی

  نثر  و  نظم  شناسیسبک  ،ادبیات   تا  تاریخ  از  غزنوی  محمود  سیمای  (،1۳۹۰)  شهرزاد  شیدا، .۲

 ۳۳۷-۳۵۶ صص ، 1۳شمارة چهارم، سال فارسی،

  معرفت،   و  حکمت  اطلاعات  ماهنامه  ،مانوی  آیین  در  زیبایی  پرستش  (،1۳۸۴)  هانری  کربن، .۳

 ۴۷-۶۷صص ، 1 شمارة پنجم،  سال

، زبان شاخت،  فراست  علم  آیینه  در  انیران  و  ایران  پادشاهان  صفات(،  1۳۹۵گشتاسب، فرزانه ) .٤

 ۷۹-۹۳، صص  1۴پاییز و زمستان، شمارة
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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
The Ghaznavid sultans attracted many poets to their 

court, so these poets, in addition to increasing the awe 

and glory of the court, made their name immortal and 

performed their media role, which is to present an ideal 

image of the rulers. In addition to praising the kings for 

possessing qualities such as courage, generosity, 

generosity, etc., which make the identity of an ideal 

king, these poets also praised his handsome face  and his 

royal dignity. This research, using the analytical 

descriptive method, determines how the face and 

appearance of the powerful praisers  are described in the 

praising poems of Farrokhi, Onsori and Manochehri. 

For this purpose, all the verses related to the 

descriptions of the appearance and good looks of the 

rulers in the praises of these three poets were examined 

and it was found that Ghaznavid sultans and emirs were 

praised with this quality in the poets’ praises, and the 

purpose of expressing their good looks in addition to 

representing a lovely face of the king, is an expression 

of his fertility and having the heavenly confirmations 

that have been manifested in his face. That’s because 
people naturally love beauty. 
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